بیفتگ پرولتارئی و آروغ اجتماعی!
اسماعیل نوری علا
در تهران آنقدر خبر هست که یک هفته دور ماندن از آن، آدم را بکلی از جریانات روز پرت می‌کند. ماموریتی بود از طرف اداره (که یعنی سازمان جلیله برنامه و نه نخست وزیری بزعم حضرت عباس پهلوان) و سفری به صفحات شیراز و آباده و یک هفته‌ای کوه‌پیمائی و بازدید از آثار باستانی که خود حکایت دیگر دارد.

 شنبه پیش به تهران رسیدم و آوار خبرها بود که یکباره بر سرم ریختن گرفت. هفته شعر انستیتو گوته، قضیه مجله آرش و کانون نویسندگان ایران، خبر پارتی‌بازی احتمالی در انتخاب شعرا برای شب شعر و غیره، و من که هوای کوه و کمر هنوز در سرم بود، در آن «خنگی» برگشت از سفر، خود را در این شلوغی بی در و پیکر غریبه حس کرم. یاد آن شب دواخوری افتادم در شیراز با اوجی و برمکی و شمیسا در منزل جناب کاشف و آن حرف ها و آن سکوت دهِ شهر شده ای به نام شیراز، و یا آن خواب راحت در خانه کدخدای سه ده و شرشر آب و صدای پرنده و نگاه صاف و بی ریای دهاتی ها. و از خودم، قفط از خودم پرسیدم که اینجا چه خبر است؟ و سر در نیاوردم.

ما اینجا، در تهران همه چیز را فراموش کرده ایم. و آنها هم، دور از تهران، با بی اعتنائی از آن یاد می کنند. ما همه از هم جدا افتاده ایم و صدایمان توی بلندگو های تئاتر دولتی و محفل آمریکائی و باغ آلمانی از حدود دیوارهای تنگ تهران بیرون نمی‌رود. اما آنجاها، زندگی به شکل دیگری جاری ست.

چهارمحال آباد را می گشتیم، یا سرکی گاه گاه توی چادر مردم ایل نشین خانه بدوش که سیگار وینستون می کشند و نمد می بافند و شتر و گوسفند و بز دارند.. آنها را دیدیم که زیر آفتاب سوزان دشت خرم آباده، زیر چادرها، زیر سقف چهار دیواری های مخروبهء پر مگس سرگذشت پاستور و ادیسون را برای بچه‌های از همه جا بی خبر می گفتند. پسر «زرین خان» می گفت دیگر اینجا ماندن فایده ندارد. بچه‌هامان باید باسواد شوند و خودشان را نجات بدهند. و من از خودم می پرسیدم که «نجات» توی کله این حضرت چه معنائی دارد؟
تهران در دوردست. در مه و دود، زیر پای کوهی در خطر سیل و باران و گرما خفته بود. کیهان گاه گاه می‌رسید. با خبری که شاعران ما جملگی «اجتماعی» شده اند همه اندوه اجتماع را دارند و احیاناً کلهم اجمعین «سبیل آبستره» گذاشته‌اند. خبر از توفیقی بود، خبر از گسترشی و بعدی بود. اما در آن دوردست، کنار رودخانه‌ء شیرین قدمگاه، که فقط فوج مگس خلوت آن را می آشفت، همه چیز رنگی دیگر و طنینی دیگر داشت. انسان شهری می خواست پوست بیندازد، می‌خواست به قول «سپانلو» شهرت مدینه را از پوستش بخارد و می‌خواست آب قدمگاه را به صورت زند، تا معجزه رخ دهد. خنکای آب تکان اش دهد، چشمان اش باز و بینا شود تا ببیند.

آنجا، در آن چادرها، چیز دیگر، حقیقتی ملموس‌تر و ترسی حساس‌تر جاری بود. چوپان زاده های ژنده پوش هر یک برای ما ابومسلمی بودند. با حرکات نمایشی دست ها و نگاه های تند و سرزنش کننده و نه کودکانه، که من ابومسلم و اعراب را برانداختم... و پسر خان در لباس انگلیسی و پیراهن یقه آهاری برخاست، تا تودماغی بگوید که فی المثل پرزیدنت کندی است. یا روز ولت است، یا جانسون است و چنین و چنان کرده است.

قصرهای مخروبه هم بودند، خفته در سکوت باکرهء کوه های سبز و در اطراف شان دریا دریا علف و نه نشانی از آدمیزادی که روزگاری کنار آن به عدالت خواهی آمده بود و نه ناامید برگشت. تنها قصرهای روزگار حکایت‌گر زندگانی فشرده در تاریخ چروک و ورق خورده اند.

انسان روشنفکر، در آنسوی این سکوت تاریخی، خویشتن را می آراست، تن فربه اش را صابون می زد، ابروهایش را شانه می‌کرد، تا زینت لباس شود، کف بزند و تحسین بخواهد. آری ایران فتح، آنها که سالها در کنج عزلت خانه های خویش با ابر و آسمان مه گرفته و خورشید مانده در تاریکی می اندیشیدند، اکنون از بیشه های شیر گیر خویش بدر می آمدند، «سکوت» را می شکستند و صدای خویش را در حلقوم فلزی گویا می‌ریختند تا آن اصوات جلیل در بی نهایت باغ چهار راه امیر اکرم بپیچد، ارکان سکوت شبانه را بلرزاند و آفتاب با شتاب فرا آرد، تا مردم امروز بدانند که ما «به مسئولیت» خطیر خویش عمل کرده ایم که - به قول ناظم حکمت - «در راه وطن چه ها که نکرده ایم، گروهی کشته شده‌ایم و گروهی سخن رانده ایم» و مردم امروز، همه، همه‌ء آن بیست و اندی میلیون را در همان آدم‌های انگشت‌شمار خلاصه کرده‌ایم که صفای شعر «اخوان» را می فهمند و «شاملوی» سال مرگ مرتضی را می‌شناسند و نادرپور اجتماعی شده را دوست دارند و شعر احمدرضا احمدی را با شک و تردید گوش می کنند و یا به انتخاب شعرا اعتراض دارند اگر حقی هست، شب شعر حق آتشی و کسرایی و رحمانی و دیگر شاعران از این دست است.

و حق چه کوچک و حقیر می نماید وقتی که تو از سفری به این کوتاهی باز می گردی تا در خانه های قسطی خوشبخت بخوابی، و یا دست زنت را بگیری و به کانون فیلم بروی، «آنتونیونی» را نپذیری، «اخوان» را از دست رفته بپنداری و احیانا از شدت حسادت - که شب شعر من چه شد - فلج اطفال بگیری.

باری، تهران کشور ما خوشبخت است. سینما دارد، تئاتر دارد، مجلس شعر خوانی دارد، نقاشی حضرت کنت محصص را دارد، بوتیک لوئی را دارد، فریدون فرخزاد هم به سبزه آراسته اش کرده است، که نسبا و سیا قطب هنر است و چه کریم الطرفین طرفه ایست این جناب ملیح سبیل دار... اما به ناموس طبیعت هم معتقدیم. فراموش نمی‌کنیم که احیاناً پس از صرف «بیفتک پرولتاریائی» در ریویرا و نادری، و پس از آن که «آروغ اجتماعی» خود را از سر میل و رغبت زدیم، شعری هم در رثای یاران از دست رفته بسرائیم و گیلاس و دوای خود را که برداشتیم از ملت گرسنهء هند هم یادی کنیم... و در همهء احوال یادمان هست که ما شاعر مردمیم، گزیدگان خلقیم که باید پاهای پوسیده حسنک وزیر را بر صفحات تاریخ فراموش نکنیم.

آری اینک موج اندوه و اجتماع سرزمین های دست نخوردهء هنر را می پیماید و هنرمندان پاک نهاد ما را با خود می برد، تا کی در مسیل های خورده شدهء جاده های اطراف ته نشین شود، آسفالت را بکند، رگ های حیاتی شهر را عریان کند، پمپ بنزین را درهم کوبد، و پایتخت افسانه‌ای شعر ما بر تارک جهان ادب چونان ستاره‌ای درخشان بدرخشد و تاریکی را کنار زند و ندیده ها را نشان دهد و نگفته ها را بگوید و به مکنونات اشاره کند.

آری سفر کرده ای از راه رسیده بودم که پشت دیوار باغ انستیتوی گوته، در میان بوی تند آمونیاک بازمانده از فرزندان رشید این مرز و بوم، محاصره شدم و مرا در آن باغ جائی نبود.

اما برای تهرانی شدن، مدت زیادی نباید وقت صرف کرد. بچه‌ء تهران مادرش را خوب می شناسد، می پذیرد و دوست دارد.
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